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 ۴  صفحه 
 اخبار و گزارشات هفتگي از وضعيت زنان          

 عزيزه لطف الهي            

 مجموعه اخبار و گزارشات هفته از شهرهاي کردستان             : نگاه هفته 
 نسان نودينيان          

 ۳  صفحه  
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 ۲  صفحه 
 نسان نودينيان

 
کارگران و جـوانـان بـيـکـار بـا               
مبارزه اي پيگير و سـازمـانـيـافـتـه        
ــکــاري مــتــشــکــل و                 ــي ــه ب ــي عــل

 !سازمانيافته بايستيد
 هـزار    ٨٠ در حاشيه  بيکـاري      

 کولبر
اخـــيـــرا يـــکـــي از مـــزدوران            

ــي             ــلامـ ــس اسـ ــلـ ــجـ جـــلال  (  مـ
اعلام کرده )  زاده از مهاباد  محمود

هزار کولبر که حقوق ٨٠ "است که   
 هـزار تـومـان        ٣٥٠ ماهـانـه آنـان        

اسـت در مــعــرض بــيــکـاري قــرار            
 ".دارند

جلال محمود زاده در مجـلـس        
اسلامي بـا بـيـشـرمـي مـوقـعـيـت               
ـــ حـقـوق و                     تـراژيـک، مـعـيـشـتـي ـ
درآمد بيش از ده ها هزار کارگـر و       
جوانان بيکار را به تصوير کشـيـده         

کـولـبـرهـا از       « است او ميگويد؛       
معابر رسـمـي در سـرمـا و گـرمـا                

کننـد و بـراي هـر            جا مي   کالا جابه 
 هـزار تـومـان         ٨٠ جابجايي حدود    

کنند و اين در حالي اسـت         اخذ مي 
که  با اين اوصاف کـولـبـران تـنـهـا            

توانند در مجـمـوع  در حـدود             مي
ــي       ٣٠٠   هــزار تــومــان        ٣٥٠  ال

  ».درآمد کسب کنند
اين نوع به اصـطـلاح دلسـوزي       
هاي بي مايه را مـا در دولـتـهـاي              

. مختلف شنيده و تجربه کـرده ايـم        
مسـالـه کـولـبـري بـا حـل مسـالــه                 
بيکاري و بيمه بيکار قابـل حـل و            

مبارزه عليه بيکـاري  .  جواب است 
و براي تحميل بيمه بـيـکـاري امـر            

 . کارگران و جوانان بيکار است
بيکـاري مـيـلـيـونـي يـکـي از               
چـالشـهـاي بــزرگ دولـت روحـانــي            

در دو دوره دولـت روحـانـي        .  است

بــيــکــاري مــيــلــيــونــي در ســطــح            
سراسري  مهمترين چـالـش اصـلـي         

دولت روحاني با شـعـار   .  بوده است 
اشـتـغـال زدايـي و کـار آمـد، امــا                 
ناتوانتر از دولتهاي قبلي بر ميـزان    

فـقـر و پـايـيـن          .  بيکاري افزوده شد 
بــودن درآمــدهــا دامــنــه عــواقــب          

. بيکاري را بيشتر و عميقـتـر کـرد        
نداشتن بيمـه بـيـکـاري، بـالابـودن             
نرخ خريد سبد مـعـيـشـت روزانـه،             
ناامني دارويي و پـزشـکـي و بـالا             
بودن نرخ اجـاره مسـکـن و ده هـا                
مســـالـــه و مشـــکـــل مـــالـــي و               
اقتصادي فقر و نداري را در عميـق     
ترين شکل به کـارگـران و جـوانـان              
بــيــکــار و مــزدبــگــيــران جــامــعــه           

در بـطـن ايـن        .  تحميل کـرده اسـت     
ــا امــن مــعــيــشــتــي و                شــرايــط ن
ــه دســت               افــتــصــادي روي آوري ب
فروشي و کـولـبـري در چـنـد سـال                 

 .گذشته بيشتر و بيشتر شده است
بيکاري هزاران نفر از کـارگـران     
و جـــوانــان چــالـــش اصـــلــي در                 

ــيــکــاري در     .   کــردســتــان اســت      ب
. شهرهاي کردستان بيداد ميـکـنـد       

اکـــثـــريـــت بـــالايـــي از جـــوانـــان             
تحصيلکرده فاقد موقعيت شغلـي      

و به  جـمـعـيـت کـارگـران             .  هستند
اخــراج شــده و بــيــکــار افـــزوده                  

 . ميشوند
ــان            ــتـ ــاي کـــردسـ ــهـــرهـ در شـ
اعتراض و مبارزه علـيـه بـيـکـاري           

 ٢٦ در   .  دائما وجود داشـتـه اسـت       
فروردين ماه امسـال اعـتـصـابـات           
ــرهــاي بــانــه،                 ســراســري در شــه
جـــوانـــرود ، ســـقـــز، ســـردشـــت،            
پيرانشهر و مـريـوان عـلـيـه بسـتـن              

اعـتـضـاب در      .  مرزها شـروع شـد      
 ۲ صفحه 

 اعتصابات سراسري گسترش مي يابد            
 
 
 کاميونداران  رانندگان و    درمورد اعتصاب عمومي     

 
 

 !بجاي نجات حکومت اسلامي، به فکر نجات خود از خشم مردم باشيد             
 
 

 جلوگيري از برگزاري مراسم کانون نويسندگان را محکوم ميکنيم                

 مبارزه عليه بيکاري در کردستان     
با ادامه اعتراضات چند ماه گذشته   

 ! کارساز است  

 سنندج، بوکان، بانه، سقز، کامياران و کرمانشاه     
 ! به اعتصاب عمومي رانندگان و کاميونداران پيوستند    

 کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران                                     



 
938شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ۱ از صفحه  

 ۳ از صفحه  

در چند روز گـذشـتـه اعـتـصـاب              
عمومي رانندگان و کاميـونـداران در        
شهرهاي کردستان با همگام شـدن بـا        
اعـتــصـاب  در ســطـح سـراســري در                

تـا کـنـون در شـهـرهـاي             .  جريان بـوده  
سنندج، بوکان، بانه، سقز، کامـيـاران     
و کرمانشاه  رانندگان و کاميونـداران      

 .به اعتصاب عمومي پيوسته اند
 

اعــتـــصــاب کــامـــيــونـــداران و            
 ١٧٠ رانندگـان کـامـيـون در حـدود              

شهر از جمله در شهـرهـاي اصـفـهـان،           
قــلــعــه نــاظــر اصــفــهــان، شــاهــرود،            

شــهــر، شــهــرکــرد، کــوهــدشــت،           فــرخ
آشخانه، نقده، بجنورد، گرگان، گرمه     
ايــوردرق ايــلام، مشــهــد، ســعــادت           
شهر، اروميه، تبريز، مرند، شـوردق،     
نايين، تاکسـتـان، تـايـبـاد، خـمـيـنـي               
شهر، مرزن آباد، نـيـريـز، هـرمـزگـان،           
بندر گـنـاوه، خـورزوق، تـربـت جـام،               
ســمــنــان، بــيــرجــنــد، ســفــيــد دشــت،          
بهبهان، شيراز، کـهـکـيـلـويـه و بـويـر              
ــوار،                ــر، اراک، ک ــن شــه احــمــد، زري
جاجرم، سيرجان، شهرضا، نيشـابـور،      
اســـدآبـــاد، ســـبـــزوار، بـــجـــســـتـــان،          
شـهــربـابــک، انـديــمـشــک، خـرم آبــاد،             
دورود، ازنا، خـورسـنـد، بـنـدر امـام،             
ــز،               نــوشــهــر، يــزد، اردکــان و مــهــري
ابرکوه، همدان، قزوين، قم، آزادشـهـر،     

. مينودشت و گاليکـش جـريـان دارد         
اعتصاب کامـيـونـداران بـخـش هـاي            
مختلف حمل و نقل را در برگرفـتـه و        
از جمله با توجه به شرکـت رانـنـدگـان          

تانکرهاي سوخت در اين اعـتـصـاب،       
هـا بـا مشـکـل            برخي از پمپ بـنـزيـن      

ــود ســوخــت مــواجــه شــده و                  کــمــب
هاي طـويـلـي در مـقـابـل پـمـپ                 صف

 .بنزين ها تشکيل شده است
 

از !  مــردم شــهــرهــاي کــردســتــان       
اعــتــصــاب  عــمــومــي رانــنــدگــان و           

 . کاميونداران، حمايت کنيد
هــمـــگـــام شـــدن رانـــنـــدگـــان و            
کاميونداران در شهرهاي کردستان را     

متحد و يـکـپـارچـه بـه          .  تقويت کنيد 
  اعتـصـاب و تـجـمـع و راهـپـيـمـايـي                  
! رانندگان و کاميونـداران بـپـيـونـديـد          

اعــتــصــاب عــمــومــي رانــنــدگــان و            
کاميونداران در سطح سراسري ادامـه      
اعـتــصـاب در شــهــرهـاي کـردســتــان            
ادامه خيزش انقلابي مردم در سراسـر   
کشـور و نشــانــه قــدرت و آمــادگــي              
مــردم بــراي مــبــارزه عــلــيــه فــقــر و               
بيکاري و براي پـايـان دادن بـه عـمـر                

. نـنـگـيـن جـمـهـوري اسـلامـي اســت               
اعــتــصــاب عــمــومــي رانــنــدگــان و            
کاميونداران ادامه  مبـارزه عـادلانـه          
مردم عليه فقر بيـکـاري و تـبـعـيـض              

سـفـره خـالـي و فـقـر را               مردم   .   است
مــردم رفـاه و زنـدگــي         !   نـمـيـپـذيـرنـد      

مـيــخــواهــنــد و قصــد کــوتــاه آمــدن            
 . ندارند

 کميته کردستان   
 حزب کمونيست کارگري ايران    

 ١٣٩٧   خرداد  ٥ 
 ٨ ٢٠١  مه  ٢٦ 

سنندج، بوکان، بانه، سقز، کامياران و کرمانشاه به         
 !اعتصاب عمومي رانندگان و کاميونداران پيوستند          

 . بزير بکشند
ترامپ و اروپـاي واحـد و دولـت             
روسيه و حکومت اسـلامـي هـر يـک             
سياستها و اهـداف ارتـجـاعـي اي را             
نمايندگـي مـيـکـنـنـد کـه در نـقـطـه                   

. مقابل خواست مردم ايران قرار دارد     
مــردم ايــران هــم عــلــيــه تــرامــپ و                
سياستهاي فاشيستي اش هسـتـنـد و         

. هم عليه فاشيستهاي حاکم بـر ايـران       
تعيين تکليف با تـرامـپ امـر مـردم             
آمريکا است اما تسـويـه حسـاب بـا             
حکومت اسلامي امـر عـاجـل تـوده            

در ايـن مـيـان امـر           .  مردم ايران است 
امضـا کــنــنــدگــان نـامــه کــذائــي بــه             
اتحاديه اروپا، اعتبـار بـخـشـيـدن بـه             
حـــکـــومـــتـــي اســـت کـــه آفـــتـــاب              

 . عمرننگيش بر لب بام است
در ايــن شــرايــط اگــر کســي بــه               
صـرافـت ارسـال نــامـه سـرگشـاده بــه               
دولتها مي افـتـد بـهـتـر اسـت اعـلام                
کند جمهوري اسلامي نماينـده مـردم      
ايران نيست، قاتل آنها است و از آنهـا      
بخواهد حکومت آپارتايد جنسـي در      
ايران را، مانند رژيم آپـارتـايـد نـژادي           
در آفريقاي جنوبـي، طـرد و مـنـزوي             

 . کنند
زمــان نــامــه پــراکــنــيــهــاي نــوع          

. دوخردادي مدتـهـاسـت سـپـري شـده           
خـط اسـتــحــالـه و دوخـرداد نــيـز بــا                 
سرنگوني جمهوري اسلامي برخواهد    
افــتــاد و آن زمــان، کــه بــزودي فــرا                 
خواهد رسـيـد، کسـي بـايـد بـه فـکـر                  

 فروردين از بانه شروع شـد، امـا      ٢٦ 
در اثـر نـارضـايــتـي تـوده اي مــردم                
عليه فقر و بـيـکـاري  بسـرعـت بـه                  
ساير شهرهاي کردستان کشيـده شـد         
و به اعتـصـاب عـمـومـي هـمـراه بـا                 
راهپيمايي و اقدام سمبليک نـمـايـش       
سفره هاي خالي در خـيـابـان هـا در               

. چندين شهر کردسـتـان تـبـديـل شـد           
مردم عليه فقر و بيکـاري و سـتـم و           

کارگران و   .  سرکوب به ميدان آمدند  
جوانان بيکار به  مبارزه اي خيابانـي   
و علني عليـه بـيـکـاري و نـداشـتـن                 
ــه                فــرصــت هــاي شــغــلــي، دســت ب

 . اعتراض زدند
فضــاي اعــتــراضــي در ســطــح           
ســراســري در اشــکــال اعــتــصــابــات         
عمومي، راه پيمايي و اعـتـراضـات          

ــا      .  شــهــري ادامــه دارد        ــا ب شــهــره
التهاب بالايي در گرمـاي اعـتـراض         

. به فقر و بيـکـاري قـرار گـرفـتـه انـد              
افــاضــات و وعــده هــاي تــوخــالــي              
حکومت هار اسلامي ديگر کارسـاز   

ميليونها کارگر و مزدبگـيـر   . نيست
جامعه انتخـاب خـود را کـرده انـد،              
مـبــارزه تــا ســرنــگــونــي حــکــومــت          

 .اسلامي
در شهرهاي کردستان  کـارگـران        

و جوانان کولبر  بشکل دسته جمعي       
 .  عليه بيکاري و فقر بميدان آمده اند

کارگران و جوانان بيـکـار دسـتـه         
جــمــعــي بــا مــارش و بــرگــزاري راه             
پيمايي و پهن کردن سفره هاي حالـي   

آنها عليه بـيـکـاري    .  بميدان آمده اند  
و فقر دست به اعتـراض مـيـزنـنـد و              

سفره خـالـي مـا نـان           " اعلام کرده ند   
، و خواست کار يـا بـيـمـه          " ميخواهد

بيکاري و امنيت معيشتي را فريـاد      
 !ميزنند

ــراســـري در           ــابـــات سـ اعـــتـــصـ
شـهـرهـاي کـردسـتـان، تـجـمـع هــاي                
راديکال و اعتراضـات مـعـلـمـان در            
ارديبهشت ماه، اعتصـابـات رانـنـده         
هــا و کــامــيــونــداران در شــهــرهــاي           
کـردســتـان ادامـه خــيـزش انـقــلابــي             
مــردم در ســراســر کشــور و نشــانــه             
قدرت و آمادگي مردم براي مـبـارزه      
عليه فقر و بـيـکـاري و بـراي پـايـان                 
دادن بــه عــمــر نــنــگــيــن جــمــهــوري           

 . اسلامي است
جمهوري اسلامـي مـيـدانـد کـه           
اعتصابات عمومـي و اعـتـراضـات          
سـراســري قــدرتـمــنــدتـري در ســطــح           
کشور در راه اسـت و اعـتـصـاب و                 
اعــتــراض در شــهــرهــاي کــردســتــان         

ميتواند مانند جرقه اي براي خيزش     
عظيم مردم در سراسر کشـور عـمـل           

 . کند
جواب کارگران و جوانان بـيـکـار       

 هـزار    ٨٠ به اعـلام خـبـر بـيـکـاري               
تـدام مـبـارزه      .  کولبر سکوت نيست  

.  اي است که هم اکـنـون ادامـه دارد            
اعــتــراضــات جــاري در کــردســتــان           
جـمــهــوري اســلامـي را بــه وحشــت            
انداخته است اما مردم همانطور کـه      
اعلام کرده اند زبان تهديد حکـومـت     

سـفـره خـالـي و         مـردم    .  را نميپذيرند 
بيکاري و سـتـم و         ! فقر را نميپذيرند 

صـدهـا هـزار      !  تبعيض را نميپذيرنـد   
نفر در کردستان بيکارند و خـواهـان           
کـار يـا بـيــمـه بـيــکـاري و تــامـيــن                   

مــردم رفــاه و     .  مـعــيــشــت هســتــنــد    
زندگي ميـخـواهـنـد و قصـد کـوتـاه               

 .  آمدن ندارند
 

 ١٣٩٧  خرداد ٨ 

  ...      مبارزه عليه بيکاري با   
 
 
 
 
 

 نسان نودينيان          

نجات طـرفـداران خـجـول خـارجـي و               
داخلي حکومت فاشيستي جمـهـوري     
اسلامي از گزند خشم و نـفـرت تـوده            

 . مردم ايران باشد
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۱۳۹۷  خرداد ۲ 
 ۲۰۱۸  مه ۲۳  

 
جلوگيري از برگزاري       
مراسم کانون نويسندگان      

 را محکوم ميکنيم    
  
چهارم خرداد ماموران امـنـيـتـي و            

انتظامي با يورش به جشن پـنـجـاهـمـيـن          
سال تأسيس کـانـون نـويسـنـدگـان ايـران،              

ساعاتي پـيـش   .  مانع از برگزاري آن شدند   
از آغاز مراسم، نيروهاي يـادشـده مـکـان          
برگزاري جشن و اطراف آن را محاصـره و        
از ورود اعضاي کـانـون و سـايـر دعـوت                

ماموران سـپـس   .  شدگان جلوگيري کردند  
با استنـاد بـه حـکـم قضـايـي بـه مـکـان                     
بـرگـزاري مـراسـم هـجـوم بـرده و ضـمــن                   
بازداشتـن اعضـاي گـروه تـدارک جشـن،               

هـا و       اموال کانون شامل پوسترها، فلـش    
هاي مزين به آرم کانـون را کـه بـه             بشقاب

رسم يـادگـار تـهـيـه شـده بـود بـه غـارت                     
ايـن بـخـشـي از بـيـانــيـه کـانــون                 .  بـردنـد  

ــاش              ــورش اوب ــان درمــورد ي ــدگ ــويســن ن
حکومت به جشني است که حـتـي اعـلام         
عـلـنـي نشـده و قــرار بـوده در مـکـانــي                    

 . خصوصي برگزار شود
اين يورش چـه چـيـزي جـز وحشـت                 

حکومت از تجمع تعدادي از نويسنـدگـان       
 ؟و نـاشـران و هـنـرمـنـدان را مـيـرسـانـد                   

جمهوري اسلامي از برگـزاري ايـن جشـن          
ــد                  ــوان ــت ــه مــي ــرد، امــا ن ــعــت ک ــان مــم
نويسندگان متعـهـد و آزاده را مـرعـوب              
کند و نه ميتواند مانع بيـان اعـتـراض و              

بـيـانـيـه     .  انتقاد و افشـاگـري آنـهـا شـود             
کانون خود گوياي اين حقيـقـت اسـت کـه             
عليرغم قـتـل زنـجـيـره اي مـخـتـاري و                    
پوينده و شـمـاري ديـگـر از نـويسـنـدگـان                

 علـيـرغـم بـازداشـت هـا و              منتقد و چپ، 
زنـدانـي کـردن هـاي فـعــالـيــن کــانـون و                   
عليرغم انـواع تـهـديـدات و مـحـدوديـت               
ــرا بــراي کــانــون                      ــتــم ــايــي کــه مس ه
نويسندگان در دهها سال گـذشـتـه ايـجـاد           

از ايـفـاي نـقـش         " کرده اند، اما اين کانون  
آزاديخواهانه و فرهنگي خود بـاز نـمـانـده        
است، پنجاه سالگـي خـود را پشـت سـر               
گذاشته، به حـيـات سـرفـراز خـود ادامـه               
ــان                     ــدگ ــن ــويس ــوان ن ــا نســل ج داده و ب
ــر و                   ــات ــه روز شــکــوف ــخــواه روز ب آزادي

 ". تر شده است شاداب
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري يـورش               

 بـه    سرکوبگر جمهوري اسـلامـي    نيروهاي  
مراسم کانون نويسندگان ايران را شـديـدا          
محکوم ميکـنـد و اعـلام مـيـکـنـد کـه                  
آزادي اعتصاب و تجمع و گـردهـمـايـي و          
آزادي بيان و عقيده حق بـيـچـون و چـراي               

دوره ارعـاب مـدتـهـا         .  همه مـردم اسـت      
ــال                   ــيــن اعــم ــن اســت ســپــري شــده و چ
سرکوبگرانه اي مـانـع تـدادم و گسـتـرش             
. تجمعات و اعـتـراضـات نـخـواهـد شـد               

کافي است صحنه اعتـراضـات مـردم در         
اقصي نقاط کشور در هفته هاي گـذشـتـه        

مردم جلوتر و جلوتر آمـده    .  را مرور کنيم  
و اعتصـابـات و تـجـمـعـات اعـتـراضـي                  
هرروز سراسري تر و پـرقـدرت تـر شـده و                
حکومتيـان در مـقـابـل سـيـل خـروشـان                 
ــد بــه مــيــدان                  مــردم کــه هــمــه جــا دارن
. ميايند، ناتوان تر و پراکنده تر شـده انـد          

يورش به مراسم کانون نويسـنـدگـان بـايـد          
از جـانـب هـمـه تشـکـل هـا و فـعـالـيــن                       

 . آزاديخواه محکوم شود
 حزب کمونيست کارگري ايران          

 ۱۳۹۷  خرداد   ۷ 
 ۲۰۱۸  مه  ۲۸  

 ... اطلاعيه هاي حزب                
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اعتصابات سراسري       
 گسترش مي يابد      

  
اعتصابات سراسري بـه فـاکـتـور          

 و بـه      تازه اي در جامعه تـبـديـل شـده           
سرعت در حـال گسـتـرش بـه بـخـش                 

از جـملـه     .   اسـت  هاي مختلف جامعه  
کارگران بخـش تـراورس راه آهـن کـه               

 نـفـر در سـطـح کشـور              ۷۰۰۰ حدود  
ميباشند و موجي از اعـتـصـابـات و           
تجمعات اعتراضي آنها در شـهـرهـاي     

 ارديـبـهـشـت شـروع          ۲۰ مختلف از     
شده بود، فراخوان اعتصاب و تـجـمـع        

 ۱۰  تــا      ۵ ســراســري بــراي روزهــاي         
دستـمـزدهـاي پـرداخـت        .  خرداد دادند 

نشده، ناامنـي شـغـلـي، قـراردادهـاي            
موقت و بيمه هاي ناکارآمد از جـملـه       
ــارگــران             مــوضــوعــات اعــتــراض ک

 .تراورس است
 ارديبهشت کـارگـران راه     ۲۰ روز   

آهن تبريز در مـحـوطـه ايسـتـگـاه راه              
ــه تــجــمــع                   آهــن ايــن شــهــر دســت ب

   ارديبـهـشـت   ۲۲ روز . اعتراضي زدند 
آهـن در زنـجـان دسـت بـه               کارگران راه 

اعتصاب زده و در بـرابـر اسـتـانـداري            
ــد      ــبــهــشــت     ۲۴ .  تــجــمــع کــردن  اردي

کارگران راه آهن اصـفـهـان اعـتـصـاب           
کرده و در مقابل ساختمان مـديـريـت           

 در هـمـيـن روز       .  شرکت تجمع کردنـد   
کــارکــنــان شــرکــت تــراورس راه آهــن           

 ۲۹ .  مشهد، دست به اعتصاب زدند    
ارديبهشت کارگران تراورس گلستان ـ    
گرگان در برابر دفتر اين شرکت تجمـع   

در همين روز کارگران راه آهـن  .  کردند
ورامين دست به اعـتـصـاب زده و از             

روز .  حرکت قطارها جلوگيري کـردنـد    
 ارديبهشـت کـارگـران نـگـهـداري            ٣٠ 

خط و ابنيه فني راه آهن لرستـان وارد      
 ٣٠ .  هفتـمـيـن روز اعـتـراض شـدنـد             

ارديبهشت کارگـران راه آهـن زاگـرس           
نيز براي دومين روز متوالي دست از       
کارکشيده و در محل کار خود تجمـع     

 ارديبهشـت، شـمـاري      ۳۱  روز .کردند
از کارگران راه آهن انـديـمـشـک، بـراي             
سومين روز مـتـوالـي بـه اعـتـصـاب               
ادامـه دادنـد کـه در روز اول خــرداد                 

در عکس العمل به ايـن    .  اخراج شدند 
اخراجها کارگران در روز دوم خـرداد            

در هـمـيـن روز        .  مجددا تجمع کردند  
کارگران راه آهن ورامين نيز دسـت از        
کار کشيدند و بـار ديـگـر از حـرکـت                

در پـي ايـن       .  قطارها جلوگيري کردند 
اعتصاب، سرکوبگران حـکـومـت بـا          
حضور در محل تجـمـع کـارگـران، بـا           

 خـرداد    ۳ روز   .  کارگران درگير شدنـد   
کــارگــران راه آهــن تــراورس مشــهــد            

 خـرداد    ۵ دست به تجمع زدند و روز          
اصـــفــهـــان،  کــارگــران تــراورس در             

شــاهــرود، ســمــنــان و دامــغــان وارد            
. هفتمين روز اعتـصـاب خـود شـدنـد           

لازم به تـوضـيـح اسـت کـه کـارگـران                 
متروي تهران همبستگـي خـود را بـا           
فراخوان اعتـصـاب سـراسـري تـوسـط            

 . کارگران تراورس اعلام کردند
دســت زدن بــه اعــتــصــابـــات                

سراسري براي تـحـقـق خـواسـت هـاي              
کارگري امري ضروري و مهم بشـمـار         

اکنون امکـان آن نـيـز فـراهـم            . ميرود
اعــتــصــابــات ســراســري     .  شــده اســت   

توسط رانـنـدگـان و کـامـيـونـداران و               
اعتصابـات و اعـتـراضـات طـولانـي             
مــدت در بــانــه و بــرخــي ديــگــر از                 
ــع و                  ــجــم ــان، ت ــردســت ــرهــاي ک شــه
ــه                ــصــاب ســراســري دو ســاعــت اعــت
ــمــان در ارديــبــهــشــت مــاه و                 مــعــل
اعتـراض کـارگـزاران صـنـدوق بـيـمـه               
کشاورزي از سراسر کشـور در تـهـران           
در روز ششم خرداد، نشان ميدهد کـه      
شرايط براي سازماندهي اعتـصـابـات     
ــه هــمــت                 و تــجــمــعــات ســراســري ب
اعتراضات گستـرده کـارگـران فـراهـم           

با تمام قوا به استـقـبـال آن      .  شده است 
 . برويم
  

 پيش به سوي اعتصابات    
 و اعتراضات سراسري    

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۱۳۹۷  خرداد ۶ 

 ۲۰۱۸  مه ۲۷ 
 .......... 

 
درمورد اعتصاب    

 رانندگان    عمومي  
 کاميونداران  و 

  
از روز اول خرداد کاميـونـداران و          
ــه                ــهــا دســت ب ــان کــامــيــون ــنــدگ ران
اعتصاب سـراسـري در اسـتـان هـا و                
شهرهـاي مـخـتـلـف کشـور زده و از                 

در .  حــمــل بــار خــودداري کــرده انــد           
فضاي سياسي کنوني ايران اين اتفـاق     
مـهــمــي اسـت کــه نشــانـدهــنــده جــو              

و وخـامـت شـديـد        اعتراضي عمومي 
زندگي بخـش هـاي مـخـتـلـف مـردم                

 . است
اعــتــصــاب کــامــيــونــداران و              

 ۱۷۰ رانندگـان کـامـيـون در حـدود              
ــاي                   ــرهـ ــملـــه در شـــهـ ــر از جـ شـــهـ

ــعــه نــاظــر اصــفــهــان،          اصــفــهــان،  قــل
ــرخ      ــرکــرد،           شــاهــرود، ف ــر، شــه شــه

ــده،              ــقـ ــه، نـ ــانـ ــخـ ــت، آشـ ــدشـ ــوهـ کـ
گــرگــان، گــرمــه ايــوردرق        بــجــنــورد، 

ايلام، مشهد، سعادت شهر، اروميـه،    
ــيــن،               ــاي ــد، شــوردق، ن ــز، مــرن ــبــري ت
تاکستـان، تـايـبـاد، خـمـيـنـي شـهـر،                 
مرزن آباد، نيـريـز، هـرمـزگـان، بـنـدر              
گناوه، خورزوق، تربت جام، سـمـنـان،        
بـيــرجـنــد، سـفــيـد دشــت، بــهـبــهــان،             
شيراز، کهکيلويه و بوير احمد، زريـن       
شهر، اراک، کوار، جاجـرم، سـيـرجـان،        
شهرضا، نيشابور، اسدآباد، سـبـزوار،       
بجستان، شهربابک، انديـمـشـک، خـرم         
آباد، دورود، ازنـا، خـورسـنـد، بـنـدر               
امام، نوشهر، يزد، اردکان و مـهـريـز،       
ابرکوه، همدان، قزوين، قم، آزادشـهـر،       

. مينودشت و گاليکـش جـريـان دارد         
اعتصاب کامـيـونـداران بـخـش هـاي            
مختلف حمل و نقل را در برگرفـتـه و           
از جمله با توجه به شرکـت رانـنـدگـان             
تانکرهاي سوخت در اين اعـتـصـاب،         

هـا بـا مشـکـل            برخي از پمپ بـنـزيـن      
ــبــود ســوخــت مــواجــه شــده و                  کــم

هاي طـويـلـي در مـقـابـل پـمـپ                  صف
 . بنزين ها تشکيل شده است

  
اين قبل از هـرچـيـز نشـانـدهـنـده             

اوضاع سياسي بـحـرانـي و اقـتـصـاد              
ورشکسته حکومت است که مـنـجـر          
به اعتصاب بخش هاي مختلـف ايـن         
صنعت از صاحبـان کـوچـک و بـزرگ             
کاميون ها تـا رانـنـدگـان و در واقـع                 

. کــارگــران ايــن بــخــش شــده اســت               
اعتصاب کنندگان ميگـويـنـد کـرايـه          

هـا،     ها ثابت مانده اما قيـمـت بـيـمـه            
ــان     ــوب ــون          عــوارض ات ــا، کــمــيــســي ه

ها و هزينه تعـمـيـرات و لـوازم              باربري
يدکي و هزينه اي که به دلالان تـعـلـق         
ميگيرد از يکطـرف و سـايـر هـزيـنـه               
هاي زندگي از طـرف ديـگـر افـزايـش             

ايـــن .  چشــمــگــيــري داشــتــه اســت             
مــجــمــوعــه شــرايــط دشــواري بــراي           

. زندگي اکثر آنها ايـجـاد کـرده اسـت            
رانــنــدگــان کــامــيــون هــا بــعــلاوه بــه            
ناامني جاده ها و مـحـسـوب نشـدن              
اين شغل بـعـنـوان يـک کـار زيـان آور                  

در عکس الـعـمـل بـه       .  اعتراض دارند 
ايــن وضــعــيــت اســت کــه دســت بــه               
اعتصاب مـتـحـد و سـراسـري زده و                
دولـت را بــراي خــواســت هــاي خــود              
تحـت فشـار قـرار داده انـد و عـمـلا                   

. بخشي از اقتصاد را فـلـج کـرده انـد             
اعــتــصــاب رانــنــدگــان کــامــيــون بــا           
همبـسـتـگـي زيـادي از طـرف مـردم                
مواجه شده و انـعـکـاس گسـتـرده اي              

 . يافته است
اعتصاب عمومي کاميـونـداران      

در کنار اعـتـراضـات گسـتـرده مـردم             
کازرون، اعتصاب و اعـتـراض مـردم          
بـانـه و ســايـر شـهـرهــاي کــردسـتــان،                
اعتصاب سراسري کارگران راه آهـن و      
شهرداري ها و اعتـصـاب بـازاريـان و            
غيره کـه روزبـروز ابـعـاد وسـيـعـتـري                
بخود ميگيرد، نشـانـدهـنـده اوضـاع           
طوفاني جامعه و شکل گيري انقلاب    
عظيمي اسـت کـه عـلـيـه جـمـهـوري                  

 . در چشم انداز قرار دارداسلامي 
ادامه عمـر جـمـهـوري اسـلامـي             

فقر و فلاکت و گراني و بيکاري و بـي      
تامينـي و مشـقـات بسـيـاري را بـر                 

تـا زمـانـي      .  مردم تحميل کرده اسـت     
که اين حکومت سر کـار اسـت چشـم             

. انداز بهبودي وجود نخـواهـد داشـت         
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري هــمــه           
ــه                    ــران و مــردم مــحــروم را ب ــارگ ک
گســتــرش اعــتــراض و اعــتــصــاب و           
مبـارزه بـراي سـرنـگـونـي حـکـومـت                

 . چپاولگران اسلامي فرا ميخواند
  

ــات و               ــيــش بســوي اعــتــصــاب پ
 اعتراضات سراسري

  
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۱۳۹۷  خرداد ۴ 
 ۲۰۱۸  مه ۲۵  
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 اطلاعيه درمورد   
  نفر   ١٨٥  نامه 

 به اتحاديه اروپا    
  

بجاي نجات حکومت     
اسلامي، به فکر نجات    
 ! خود از خشم مردم باشيد     

 
 نــفــر از چــهــره هــاي پــرو              ١٨٥ 

روحاني از ايران و ديگر کشـورهـا در            
نـامــه ســرگشــاده اي بــه مــوگــريــنــي            
نماينده اتحاديه اروپا خواستار حـفـظ      
توافقنامـه بـرجـام و بـقـول خـودشـان                

. شـده انـد    "  نجـات ايـن تـوافـقـنـامـه           " 
انگيزه اين اقدام ظاهـرا خـروج دولـت           
آمريکا از برجام اسـت امـا مضـمـون             
نامه نشان ميدهد که دغدغـه امضـا         

" نـجــات بــرجــام   " کـنــنـدگــان  صـرفــا           
اين در واقع  بيانيه عده اي از   .  نيست

استحاله چي هاي حکومتي در ايـران        
و در خارج ايران براي نجات حکومت     
در حـال سـقـوط جـمـهـوري اسـلامـي                

در اين نامه از روحاني بـعـنـوان    .  است
رئيس جمـهـور مـتـعـهـدي کـه دوبـار                
بوسيله مردم انتخـاب شـده نـام بـرده              

ميشود و ادعا ميشود مردم ايران بـا        
جشن و پايکوبي از بـرجـام اسـتـقـبـال              

طرفداران روحانـي مـواضـع      .  کرده اند 
و احساسات خودشان را بـپـاي مـردم           

مردم ايران بارها، قبـل و    .  مينويسند
بعد از برجام، و آخريـن بـار در ديـمـاه            

 شـهـر، بــه       ٩٠ گـذشـتـه در بـيـش از              
خيابانها آمده اند و اعـلام کـرده انـد              

. جـمـهـوري اسـلامـي نـمـي خـواهـيـم                
اعـلام کـرده انـد مـرگ بـر روحـانـي،                  

اعـلام کـرده انـد        .  مرگ بر خامنه اي    
اصلاح طلب، اصولگرا يگه تـمـومـه    " 

دشـمـن مـا      " اعلام کرده انـد      ".  ماجرا
ــنــجــاســت، الــکــي مــيــگــن                 ــمــي ه

 ". آمريکاست
در چنين شرايطي به بهانه نـجـات    
برجام به دفاع از روحـانـي بـرخـاسـتـن             

. مقابله با مردم بپاخاسته ايران اسـت     
توافقنامه بـرجـام امـري مـربـوط بـه               
روابط بين دولتها و مشخـصـا دولـت       

. آمريکا و جمـهـوري اسـلامـي اسـت            
مردم ناگزير نيستند بين نيروهاي دو       
طرف قرارداد برجام و يا لغو و ادامـه          

خـواسـت و     .  آن يکي را انتخاب کننـد  
مردم ايران هـمـواره   .  راه مردم جداست 

در کشاکـش بـيـن دولـت آمـريـکـا و                  
جمهوري اسـلامـي صـف و خـواسـت             

لــغــو .  مسـتــقـل خـود را داشـتــه انــد             
تحريمهائي که زندگي مردم را تـحـت       
فشار قرار ميدهد خواست هميشگـي       
مردم ايران و نيروهاي آزدايخواه بـوده        

اما فقر و فـلاکـت و گـرانـي و             .  است
بيکاري که در جامعه بيداد مـيـکـنـد        
با تحريمها آغاز نشده بـود و بـا رفـع               

بـرجـام بـر      .  تحريمها هم بپايان نرسيـد  
خلاف وعـده هـاي روحـانـي نـه چـرخ                
هاي اقتصاد را بـه راه انـداخـت و نـه                 

 . اشتغال و رفاهي به ارمغان آورد
 

راه رهائي مـردم ايـران از مسـيـر             
. برجام يا لغو و ادامه آن نـمـي گـذرد           

همانطور که تضمين صلح و ثـبـات و       
امنيت در ايران و منطقه نـيـز ربـطـي          

جـمـهـوري اسـلامـي        .  به برجام نـدارد    
خود عامل مهمي در نـاامـنـي و بـي          

عامل گسـتـرش     .  ثباتي منطقه است  
فــقــر و فــلاکــت عــمــومــي در بــرابــر              
حقوقها و ثـروت نـجـومـي آيـت االله                
هاي ميلياردر نيز هـمـيـن حـکـومـت            

مردم ايران عزم جـزم کـرده انـد          . است
که با قيام عليه اين حکومت، کـه بـا         
شعار حکومت اسلامي نميـخـواهـيـم        

 شــهــر آغــاز شــد و          ٩٠ در بــيـش از        
آخرين بروز آن قيام قهـرمـانـانـه مـردم         
کازرون است، جـمـهـوري اسـلامـي را           

 ۲  صفحه 

 اطلاعيه هاي حزب کمونيست کارگري ايران
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 نامه سرگشاده مادر              
 رامين حسين پناهي به            

 فدريکا موگريني          
 قلب مرا هم       

 . روي ميز مذاکره بگذاريد             
اين نامه يک مـادر اسـت از يـک              
شــهــر کــوچــک در کــردســتــان ايــران،            
مادري که قلـبـش هـر روز در تـب و                 
تاب است، چرا که جـگـر گـوشـه اش               
مـمــکـنــسـت در زنـدانــي در هـمــيــن               
نــزديــکــي هــا ، بــعــد از اتــمــام مــاه                

ميدانـيـد يـعـنـي        . رمضان اعدام شود 
چه، از فکر اين فاجعه بخود مـيـلـرزم          

 .و و از کلمه اعدام نفرت دارم
شنيدم خودتان مـادر هسـتـيـد و           
دو دختر داريد، پس مـيـتـوانـيـد يـک              
لحظه از سياست فاصـلـه بـگـيـريـد و               
بحرفم گوش دهيد بـا جـان دل گـوش           

 .دهيد
من يک مادر دردمـنـدم، از سـي           
سال پيش درد را شـنـاخـتـم و سـالـهـا              
ــم                ــدان ــدر دنــبــال فــرزن اســت کــه درب
هسـتــنــد، فــرزنــدانـي کــه از عــدالــت            
ــبــود اوضــاع                   ــه ــراي ب ــد و ب ــتــن گــف

ولي در ايـنـجـا هـمـه چـيـز            .  کوشيدند
ما در جـهـنـم زنـدگـي            .  ممنوع است 

ميکنيم و اين روزها زنـدگـي مـن بـه            
 .تمام معنا جهمني است

رامين حسين پناهـي کـه حـتـمـا             
اسمش را شنيده ايد و عـکـس اش را           

او .  ديده ايد، فرزند دلبـنـد مـن اسـت          
هر کاري کرده باشـد ، نـبـايـد کشـتـه                

آيا اين حرف نـاحـقـي اسـت کـه          .  شود
او يک فعال سياسي اسـت    .  من ميزنم 

، پرونده سازيها شده و اکنـون در يـک          
 .قدمي مرگ است

من از شـمـا مـيـخـواهـم کـه ايـن                 
روزها که مشغول گفتگو با مقامات       
ايـران هســتــيـد، يــک خـواســت را بــه                
خواستهاي ديگـرتـان اضـافـه کـنـيـد،             
لغو حکم رامـيـن حسـيـن پـنـاهـي و                 
ــرونــده او در يــک دادگــاه                 بــررســي پ

ــي            ــايــــــ ــه اروپــــــ ــحــــــ ــالــــــ  .صــــــ
ميخواهم با اين نامه براي يک لـحـظـه     
به زندگي و روح و روان مادري وصـل      
شويد که ديگر قلبش توان تحمل ايـن        

ايـن روزهـا مـن و          .  فاجـعـه را نـدارد       
فرزنـد دلـبـنـدم قـلـبـمـان بـهـم وصـل                    

من مـيـدانـم کـه بـراي فـرزنـد              .  است  
کوچکم راميـن ايـن لـحـظـات چـقـدر               

ســخــت اســت کــابــوس اعــدام، و                   
ميخواهم شما هم لـحـظـه اي بـه ايـن               
احساس من نزديک شويـد و خـودتـان         
را جاي من بگذاريد و کاري کنيد کـه        
ايــن فــاجــعــه اتــفــاق نــيــفــتــد، شــمــا              
ميتوانيد و مـن صـمـيـمـانـه از شـمـا                

رسـمـا و     .  ميخواهم اين کار را بکنيد  
بطور جدي بـخـواهـيـد رامـيـن اعـدام              

 .نشود
 

 
آناهيتا همتي بازيگر سينما و                 

تئاتر ايران، دعوت به افطاري                  
 . رياست جمهوري را رد کرد              

 سلام آقاي رييس جمهور
 .من به افطاري شما نخواهم آمد

سفره ما مردم ايـران روز بـه روز             
بيماري و فقـر در    ...  خالي تر ميشود 

استان هاي سيستان و بلوچستـان روز        
وضـعـيـت    ....  به روز بيشتر ميـشـود     

زلزله زده ها، سالهاي سال بـه هـمـيـن           
زلـزـلـه بـم و         (منوال باقي مانده است  

آب و هـوايـي کـه در        ) حالا کرمانشاه 
بيشتر استان ها غـبـار آلـوده اسـت و             
هموطنان کردمان روزي نـيـسـت کـه            
عذاب نکشنـد، کـوـلـه بـرانـي کـه بـا                  

حـتـي اسـب      .  شليک کشته مـيـشـونـد      
هايشان تيرباران ميشـونـد وضـعـيـت           
زنان در هر حـوزه اي کـه فـکـرش رو                 
ــر                  بــکــنــيــد، روز بــه روز اســفــبــار ت

وضعيت اسـيـد پـاشـي و            .... ميشود
قـــوانـــيـــن عـــقـــب افـــتـــاده درســـت            

بيماريهايـي کـه خـانـواده هـا             ... نشده
براي پول دارو به هـر جـايـي الـتـمـاس             
ميکنن و حاضـرنـد تـن بـه فـروخـتـن               

ــنـــد              ... اعضـــاي بـــدن خـــود بـــدهـ
هنرمـنـدانـي کـه مـمـنـوع هسـتـنـد،                 
هنري که سانسور ميشود، آدم هـايـي       

سرپنجه آهـنـيـنـي     .  که حذف ميشوند 
گلـويـمـان را سـالـهـاسـت کـه سـخـت                   

 ميفشارد، در حال خفه شدنيم 
واقعا در چنين شرايطي که من و     
  مــردم بــا فــقــر دســت و پــنــجــه نــرم               
ميکنيم ، در حالـيـکـه کـوچـکـتـريـن               
اعتراضي هم سرکوب ميشود ، بـراي    
خودم حضور در چـنـيـن مـکـانـي را                 

 .جايز نميدانم
گــفــتــنــي اســت کــه هــنــرمــنــدان          

همچون سـپـيـده گـلـچـيـن ،            ,  ديگري  
هم دعـوت افـطـار        ,  پرستو گلستاني   

 .روحاني را رد کردند

 
سوختم و ساختم؛ پوران             

پوريايي قرباني اسيدپاشي، پس از                     
  سال سکوت خود را شکست              ۵ 

پــنـج ســال      –خـبــرگـزاري هـرانــا        
پيش در بم به صورتش اسيد پاشيدند    

هايش بـه هـم دوخـتـه             طوري که چشم  
در ايـن مـدت سـکــوت کـرد و               .  شـد 

برخلاف ديگر قربانيان اسيدپاشـي بـا       
اي صـحـبـت نـکـرد و غـم                هيچ رسانه 

. عميقش را بـراي خـود نـگـهـداشـت              
حالا براي درمان به تهران آمده با ايـن      

هـايـش      اميد که شايد نـوري بـه چشـم         
 سالـه اسـت     ۵۵ پوران پوريايي .  بتابد

او هـمــيــن روزهــا       .   فــرزنــد دارد    ۴ و   
تصميم گرفت براي نخستين بـار وارد      

 .گو شود و گفت
زندگي اين زن هم يک روزه زيـر و         

ــيــه             ــق ــل ب ــل  .  شــان   رو شــد مــث مــث
معصومه، زيور، مـهـنـاز، مـحـبـوبـه           

با اين هـمـه سـعـي         « : گويد مي… و
کنم کارهاي خانه را انـجـام دهـم،           مي

ــم و         ــن ــزي ک ــاورم      …  آشــپ ــاهــي ب گ
ام و دارم زنـدگـي          شود نابينا شده    نمي
تـوانسـتـم       اوايـل حـتـي نـمـي         . کنم  مي

ام تــا      عــادت کــرده  .  درسـت راه بــروم     
ــدي ــد از              …  حـ ــعـ ــاي اول بـ روزهـ

اسيدپاشي توي بيمـارسـتـان تصـمـيـم           
حـتـي   .  گرفتم غـذا نـخـورم و بـمـيـرم              

مهـنـاز   .  انداختم دور هايم را مي  قرص
گفتـم  . شد دخترم کنارم داشت آب مي 

ها راحت شـونـد امـا         بميرم تا اين بچه 
يک روز مـهـنـاز بـغـلـم کـرد و گـفـت                     
همين بودنت خوبه، به خاطر ما بـايـد       

ايـن  .  هـا مـانـدم        به خاطر بچه !  بموني
ام ايـن اسـت          روزها هم تنها خـواسـتـه      

خـودم  .  هايم نـبـاشـم    سربار زندگي بچه  
دوباره يک کاري ياد بگـيـرم و از ايـن              
خــانــه نشــيــنــي دربــيــايــم و بــا ايــن                
وضعيت مستأجر نبـاشـم و مـجـبـور            

آيـم   تا مي.  نشوم هر روز جابه جا شوم   
به خانـه جـديـد عـادت کـنـم و جـاي                    
وســايــل را پــيــدا کــنــم، بــايــد بــلــنــد              

 …شوم
هـاي مـردم هـم           او از کنـجـکـاوي     

پـرسـنـد       خسته شده؛ اينکـه دائـم مـي         
چرا؟ چرا اين اتفاق برايت افتاد، مگر       
چــه کــرده بــودي کــه شــوهــرت روي              
صورتت اسيد پـاشـيـد؟ پـوران بـلـنـد               

شود و با چاي و شيريني خرمايـي     مي
 .کند کرمان از ما پذيرايي مي

 
 رهبر   ! گلاسنوست    

در روزهــاي گــذشــتــه بــه دخــتــر            
دانشــجــويــي اجــازه داده شــد کــه در             
حضور خامنه اي ارگانهاي زيـر نـظـر           
رهبري و فقر و بـيـحـقـوقـي مـردم را                

سحر مهـرابـي   .  مورد انتقاد قرار دهد 
که نماينده مديران مسئول در شـوراي     
مرکزي ناظر بر نشريات دانشـگـاهـي        
وزارت عــلــوم اســت، عــدم امــکــان             
نظارت و حسابرسي از نهـادهـاي زيـر           
نظر خامنه اي مثل سـپـاه پـاسـداران،         
قوه قضاييه و صدا و سيمـا را مـورد             
انـتــقــاد قـرار داد، از نـابــرابــري هــا،                
حاشيه نشين ها، بيـحـقـوقـي اقـلـيـت            
ــان،                    ــيـ ــه آزادي بـ ــرض بـ ــعـ ــا، تـ هـ
ــه              مــحــدودســازي حــق دســتــرســي ب
اطلاعات و فيلترينگ، فـقـدان آزادي        
اعتراض، فساد ساختاري و تبعيـض،    
پرونده سازي عليه کارگران و معلمـان      
و از ضـرورت عـدالـت اجـتـمـاعـي و                 
آموزش رايگان صحبت کرد و پرسيد       
مقـامـات حـکـومـت از جـملـه خـود                 
خــامــنــه اي چــه پــاســخــي بــه ايــن                  

او البتـه راه حـل را         .  مشکلات دارند 
اجراي قانون اساسي و حفظ جمهـوري   
اسلامي با اصلاحات عـنـوان کـرد و           
به همين دليل به او امکان طـرح ايـن          

اما در عـيـن     .  انتقادات داده شده بود   
حــال کــل ســيــســتــم و ارگــان هــاي                 
مختلف آن و فقر و فساد و نـابـرابـري          

 .را به باد انتقاد گرفت
ــن                   ــبــل يــک صــدم اي ده ســال ق
انتقـادات بـا مـجـازات هـاي سـخـت                
همراه بود اما در سالـهـاي اخـيـر ايـن             
ــارهــاي                 ــادات در شــکــل شــع ــق ــت ان
افشــاگــرانــه بســيــار تــنــدتــري در                  
تظاهرات هاي مردم مقابل مجلس و       

ارگان هاي حـکـومـتـي و در مـقـابـل               
چشم اوباش سرکوبگر حکومت فرياد 
زده ميشود و دسـت حـکـومـت بـراي           

. دستگيري اينهمه مردم بسـتـه اسـت        
رهبر شعار مرگ بر ديـکـتـاتـور چـنـد          
ميليون مردم در خيابـانـهـاي اطـراف           

 و شـعـارهـاي        ۸۸ خانه اش در سـال         
مــرگ بــر خــامــنــه اي و جــمــهــوري               

 در ســراســر     ۹۶ اسـلامــي در ديـمــاه         
کشـور را شــنـيــده اســت و از عــمــق                 
انزجار عـمـوم مـردم و حـتـي نـفـرت                  
نيمي از حکومتيان از خودش مطـلـع       
ــا در                    ــارعــام داده ت اســت و حــالا ب
محضر خودش اين انتقادات از زبـان         

 .يک دانشجو بيان شود
صــرفــنــظــر از ايــنــکــه ايــنــهــمــه           
معضلاتي که اين دختر دانشـجـو بـه            
ــي                ــگــون ــان آورده راه حــلــش ســرن زب
حــکــومــت اســت نــه اجــراي قــانــون             
اساسي، اما اعـتـراضـات تـوده اي و             
خـيــزش ديــمـاه و تـداوم و گســتــرش               
اعتراضات توده اي در سراسر کشـور         

. اسـت !  پيش زمينه اين گلاسـنـوسـت     
اما اگر گلاـسـنـوسـت گـوربـاچـف بـه                
تغيير سيـسـتـم از بـالا مـنـجـر شـد،                  

آقــا ســيــگــنــال هــاي       !  گــلاــســنــوســت 
ايـن  .  جامعه بـراي سـرنـگـونـي اسـت            

گلاسنوست را جامعه با پاي خـودش       
گلاسنوست آقـا را      .  عملي کرده است 

بايد با صداي انقلابتان را شنيدم شـاه       
مـهـم انـتـقـادات ايـن           .  مقـايسـه کـرد     

دانشجوي ظـاهـرا يـا بـاطـنـا اصـلاح               
طلب نيست، مهم اين است که مـردم       
شکست ديکتـاتـور را در پشـت ايـن              
نمايشات ميـبـيـنـنـد و مشـروعـيـت               
بيشتري بـراي آزادي اعـتـراض خـود             
احساس ميـکـنـنـد و تـعـرضـشـان را                

 .تندتر ميکنند
خــامــنــه اي در جــواب بــه ايــن               
دانشجو يا دانشجوي ديـگـري گـفـتـه           
است احساسش را تاييد ميکـنـم امـا        

شـايـد نـمـيـدانـد کـه در              .  حرفش را نه 
دوره هاي انقلاب احساس سـرنـوشـت         

 *.جامعه را تعيين ميکند نه حرف

 

 اخبار و گزارشات هفتگي                     
 از وضعيت زنان              

 عزيزه لطف الهي           
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اعتصاب رانندگان کاميون در                    
 شهرهاي کردستان          

ــبــه   خــرداد،جــمــعــي از       ٥ روزشــن
رانـــــــنـــــــدگـــــــان کـــــــامـــــــيـــــــون          
بيجارباخودروهايشان در ميدان سپـاه     

 .اين شهراجتماع کردند
رانندگان کـامـيـون در شـهـرهـاي            
سقزو ديوانـدره هـم دسـت بـه تـجـمـع                 

 .زدند
روزانه بـيـش از چـهـار هـزار تـن                 
سيمان و سـه هـزار تـن سـنـگ آهـن                    
توسط ناوگان حمل و نقـل جـاده ايـي             
از بيجار به سـراسـر کشـور بـارگـيـري              

 .مي شود
حق بيمـه کـارگـران سـاخـتـمـانـي               

از ظـلـم     /    ناعـادلانـه افـزايـش يـافـتـه           
هـاي کـارگـري         آشکار در حق خانـواده    

 جلوگيري کنيد
 

انجمن صنفي کارگران             
 ساختماني مريوان و سروآباد                  

در اعتراض به افزايش حق بيمه                
 کارگران ساختماني            

 حق بيمه بيکاري را           
 !  کاهش دهيد      

در دو مــاه نــخـســت امســال بــه             
اي حـق پـرداخـت           صورت دو مـرحلـه     

بيمه کارگران ساختمـانـي بـه صـورت          
 درصد و مـرحلـه دوم         ١٦ مرحله اول  

ــتــه اســت؛                 ٩  ــاف ــش ي ــزاي  درصــد اف
ــکــه ايــن افــزايــش                    عــلــيــرغــم ايــن
غيرمنتظره و غيرکارشناسي به نـظـر        

رسد، هيچ گونه همخواني با روند       مي
شديد افت ساخت و سـاز و بـيـکـاري             
کارگران ساختماني و وضعيت وخـيـم       

 ٢٥ اين افـزايـش     .  معيشت آنان ندارد 
درصدي اولا هيچ گونه هـمـخـوانـي و         
انطباقي با وضعيت اسفبار معيـشـت     
کـارگـران سـاخــتـمـانــي نــدارد؛ دومــا             
افزايش دستمزد کارگران ساخـتـمـانـي        
ــار                ــي ک ــات شــوراي عــال از مصــوب

کـنــد تــا بـراســاس آن             تـبــعـيــت نـمــي     
پـردازي کــارگـران سـاخـتـمـانــي              بـيـمـه   

افزايش يابد بلـکـه تـابـع وضـعـيـت و               
شرايط ساخت و ساز در کشور اسـت؛      
اين در شرايـطـي اسـت کـه وضـعـيـت               

ر    صنعت ساختمـان در کشـور بسـيـا           
نامناسب و اکثر کارگران ساختـمـانـي     
با بيکاري روزافزون دست و پنجه نـرم     

کنند؛ در چنين شرايطي فشـار بـر         مي

بضـاعـت سـاخـتـمـانـي از              کارگران بي 
هايشان ظلمـي    طريق افزايش حق بيمه   

ــران و                       ــارگـ ــه  کـ ــيـ ــار عـــلـ ــکـ آشـ
 .هايشان است خانواده
 

لباس شخصي ها در پيرانشهر از                  
 اجلال قوامي          :کجا آمدند      

جمعه هفته گـذشـتـه، بـه دعـوت            
آبـادي از       آمــوزان شـيــن      وکـيـل دانـش     

سنندج بـه هـمـراه يـکـي از دوسـتـان                  
نگار عازم پيرانشـهـر شـديـم،           روزنامه

ظهر در بوکان بوديم و از آنـجـا يـکـي           
. از خبرنگاران به جـمـع مـا پـيـوسـت             

خبرنگاران ديـگـري هـم قـبـل از مـا                 
ــت               ــري نشـــسـ ــش خـــبـ بـــراي پـــوشـ
مطبوعاتي وکيـل دانـش آمـوزان در           

 .پيرانشهر منتظر رسيدن ما بودند
مست از طبيعت زيبا و دلـربـاي          

زنـگ  .  رفـتـيـم       مـي    کردستان در جاده  
پشــت زنــگ از فــلان نــهــاد و فــلان                

، نشـسـت بـايـد لـغـو شـود،                . شخـص 
ايـن خـواسـت      .  نشست بايد لغو شـود     

آمـوزان      آنان بود و از وکيل دانـش   همه
شـيـن آبــادي هـم اصـرار بــر نشـســت                

هـا ادامـه        ايـن کـش و قـوس         .  خبـري 
يــافــت تــا بــه بــيــســت کــيــلــومــتــري             
پيرانشهر و ايست بازرسـي رسـيـديـم،          
فضا کاملا غـيـر عـادي بـود، صـف               
طولاني از خودروها و بازديد تـک بـه           

نوبت بـه مـا رسـيـد و             . تک خودروها 
کارت شناسايي خواستند، تـا کـارت        
وکيل دانـش آمـوزان شـيـن آبـادي را               
ديدند و فهميدند که هستيم، به نـاگـاه    
با داد و فرياد بـر مـا ريـخـتـنـد و بـه                    

 نـظـامـي         طرف اتاقکي در مـحـوطـه       
مـان     بردند و در اتـاقـکـي مـحـبـوس             

هاي موبايـل را از مـا           گوشي.  کردند
گرفتند، با الـفـاظ بـه دور از ادب از               
ما خواستند، حتا با همـديـگـر حـرف          

. انـد    انگار کشف بـزرگـي کـرده     .  نزنيم
کـه از آنـجـا دسـتــور              مـدام بـا جـايـي        

توقيف ما را گرفته بودند، در تـمـاس      
مـان آزار دهـنـده         آنچه که براي.  بودند

بود، برخوردهاي غيرقانوني و رفـتـار      
ــاس                     ــب ــراد ل ــه دور از ادب ايــن اف ب

بـعـد از گـذشـت يــک           .  شـخـصـي بـود      
مـان را کـه گـويـا             هاي  ساعت موبايل 

برده بـودنـد، پـس        ! براي کشف بزرگي 

  .دادند و ما را آزاد کردند
داخل شهر نشده بوديم، که وکيـل     

آموزان را به يک نهـاد امـنـيـتـي           دانش
احضار کردند و تا دو ساعت در آنجـا      

پس از اتمام بـازجـويـي      .  بازجويي شد 
به منزلي که قرار بود، نشست خـبـري    

خيابان و   .  در آنجا برگزار شود، رفتيم 
هاي منتهي بـه مـحـل نشـسـت            کوچه

ــبــاس                   ــلــو از ل مــطــبــوعــاتــي مــم
هـا بـود، دادسـتـان و سـايـر                  شخصـي 

نهادهاي امنيتي در پيرانشـهـر اجـازه       
بــرگــزاري نشــســت مــطــبــوعــاتــي را          

ساعـت فـرصـت       ندادند و به ما هم يک 
داده شــد، تـا از جـغــرافــيـاي اســتــان               

در .  غــربــي خــارج شــويــم        آذربـايــجــان 
حالي که صبح روز بعد قرار بـود، بـه           
دعوت فعالان مـدنـي ارومـيـه در آن             

قدر پليـسـي شـده       فضا آن.  شهر باشيم 
بود، که از آن بـيـم داشـتـيـم در جـاده                

مان پيش آيد و بگـويـنـد      براي!  اتفاقي
از پـيـرانشـهـر بـه          .  حادثه بـوده اسـت      

طـــرف ســـنـــنـــدج راه افـــتـــاديـــم و                
هاي شريف و بـزرگـوار دانـش            خانواده

آموزان شين آبادي و فعالان مدني تـا      
بيست کيلومتري خارج از شهر ما را      

هر چند، چند خـودرو  .  همراهي کردند 
ها هم براي اطمينان از        لباس شخصي 

خارج شدن ما از استان تا بـوکـان مـا            
 .را تعقيب کردند

فــرمــانــدار و ديــگــر مســئــولان           
آذربايجان غربي چرا با سـکـوت خـود       
بر اين رفتارهـاي غـيـرقـانـونـي چشـم               
ــايســتــي مســالــه                  ــرا ب ــنــد؟ چ بســت

آباد قربـانـي جـنـگ        آموزان شين   دانش
هـاي     هـا و رنـج        قدرت آنان شود؟ زخم   

شـان     هـاي    اين دانش آموزان و خانـواده  
بـه کـجـا      .  خواهـد نـه نـمـک         مرهم مي 

گـو کـه        بايد شکايت برد؟ کسي پاسخ 
نماينده مردم پيرانشهـر کـجـا      . نيست

هــا از کــجــا         بــود؟ لــبــاس شــخــصــي     
آمدند؟ آمران چه کسـانـي و از کـدام              

هــا و      نــهــاد بــودنــد؟ پــس شــکــايــت         
مان را براي انسان دوسـتـان و        دردهاي

 .هاي آزاد مي گوييم وبس وجدان
 نه هرکس حق تواند گفت گستاخ
 سخن ملکيست سعدي را مسلم

 
زندانيان سياسي را             :  پرويز صياد     

   آزاد و حکم اعدام رامين            
   !پناهي را لغو کنيد           حسين 

پرويز صياد هنرمـنـد قـديـمـي و            
محبوب مردم، خـواهـان لـغـو حـکـم              

پـنـاهـي و آزادي           اعدام رامين حسيـن   
 . سياسي شده است زندانيان

پرويز صياد از هنرمندانـي اسـت        
که چه در کارهاي هـنـري خـود و چـه              

هــاي مــردمــي      هـمــزمــان بــا خــيــزش      

او .  همواره با آنها همراهي کرده اسـت     
کم در اين زمينه سخن نگفتـه و قـلـم          

 .نزده است
در شرايطي که مردم از جـملـه بـه          

هـاي     دليل سرکوب نياز دارند تا چهره  
 شده که شهرت و محبـوبـيـت         شناخته

و موقعيت خـود را از هـمـيـن مـردم                
دارند، در کنار آنـهـا بـاشـنـد، کـمـتـر                 

هـاي     هنرمندان و ورزشکاران و چـهـره      
فرهنگي و اجتماعي را در کنار خـود     

 .بينند مي
هـاي زنـدانـيـان و            امروز خـانـواده   

محکومان به اعـدام نـيـاز بـه کـمـک                
هاي شـنـاخـتـه شـده          هنرمندان و چهره  

پـنـاهـي       از امثال رامين حسين.  دارند
تا زندانياني که صـدايشـان بـه جـايـي             

شـدگـان      رسد و همچنين بازداشت     نمي
هـاي     اخير محيط زيست که دستـگـاه      

مسئول حتي نـامشـان را نـيـز اعـلام              
 .کنند نمي

ي اعـدام       اجراي حکـم نـاعـادلانـه       
پـنـاهـي بـر اسـاس           براي رامين حسين  

اتهامي مـوهـوم، اگـرچـه ظـاهـرا بـه                
تـعــويــق افــتــاده ولـي مــمـکــن اســت              
پنهاني و در تاريخي که اعـلام نشـده          

 .به اجرا درآيد
ــا مــادر رامــيــن                 ــن روزه در اي

ي هـنـرمـنـدان و           پناهي از همه    حسين
ي فـرهـنـگـي و        هاي شناخته شده   چهره

اجتمـاعـي تـقـاضـاي کـمـک دارد تـا                 
! اش را به دار نياويـزنـد    ساله٢٤ جوان  

او دو فرزند ديگر در زندان دارد و دو         
اش را در جريان اين بـگـيـر      فرزند و نوه  

 .و ببندها از دست داده است
ح_ رامين_ اعدام_ به_ نه# کمپين

پــنــاهــي انــتــظــار حــمــايــت و          _ ســيــن
پرويز صياد بارها ايـن    .  همراهي دارد 

 حمايت را از زندانيان به عمل
از صــفــحــه فــيــس بــوک اخــتــر            ( 

 )قاسمي
 

 پاي درد دل هاي             
 يک کولبر قرباني مين            

نســريــن :  بـخــشـهــايـي از گـزارش        
 هزاره مقدم

 را   » مـرز « آباد فـقـط       مردم شين 
هــايــم را پــاي         ســرپــنــاه بــچــه   / دارنــد
 هاي درمان دادم هزينه

لقمان وحـيـد، کـولـبـري کـه يـک                
چشم و يک پايـش را در اثـر انـفـجـار                  

فـقـط   :  گـويـد     مين از دست داده، مـي     
ــجــمــن   هــاي مــدنــي ســراغــم را                  ان

 ....گرفتند
زندگي اين روزهـايـش مـکـافـات          
است؛ مکافات  بار بر پشـت نـهـادن؛         
کول بردن؛ مکافات اينـکـه خـواسـتـه            

هـاي پـيـرانشـهـر         اي نان از دل کوه     لقمه

هـايـش لـخـت          بيرون بکشد تا تن بچه    
شـان، نـان خـالـي و بـه                نماند؛ تا سفره  

 .قول خودش نمک داشته باشد
 اسـت؛    » لـقـمـان وحـيـد       « نامش  

شيـن  « کولبري سي و چند ساله؛ اهلِ    
 پـــيـــرانشـــهـــر اســـت؛ اهـــل             » آبـــاد
ي    جايي که نامش انگار با قصـه     همان

جـا   محروميت و درد گره خورد؛ همان   
که کودکـي دخـتـرکـان دبسـتـانـي در               

 .آتشِ کلاس درس سوخت
لقمان قرباني فقر است و قـربـانـي       

ست که يـک پـا و يـک              جنگ؛ کولبري 
چشمش را روي مـيـن از دسـت داده؛             

انـد و خـلاص؛          پايش را از زانو بـريـده     
انـد     اما چشمش را چند بار عمل کرده    

ولـي بـيـنـايـي بـرنـگـشـتـه؛ پـزشـکـان                    
بـار ديـگـر قـرنـيـه              انـد اگـر يـک          گفـتـه  

ــد                  ــايـ ــود؛ شـ ــل شـ ــمـ ــش عـ ــمـ چشـ
 ببينـد؛  » کمي«  فقط » کمي« بتواند

اگر پول جور شـود و لـقـمـان بـتـوانـد                  
چشم به تيغ جـراحـي بسـپـارد، فـقـط              

تواند پرهيب کسي را که مقابلش       مي
 :نشسته، ببيند، نه بيشتر

ــن     » ــري          اهــل شــي ــب ــول ــادم؛ ک آب
پيرانشهري؛ تقريبا شش ماه پيش کـه      
رفته بودم عراق براي کولبري، مـوقـع      
برگشت روي مين رفتم؛ يک پايم قطـع   
شده، چشـم راسـتـم هـم نـابـيـنـاسـت؛                  

. خـواهــد    چشـمـم پــيـونـد قــرنـيـه مــي            
شبکيه هر دو چشمم در اثـر انـفـجـار             
مين ترکيده بود که هـر دو را عـمـل                

اش آسـيـب      کردم اما چشم چپم، قرنيه    
پاي راستم را نـيـز     .  نديده و سالم است 

 «.اند از پايين زانو قطع کرده
ــان روي مــيــن                  ــقــم ــه ل روزي ک

سـت؛ روزي کـه          رود، روز نحـسـي      مي
شود و همانطور بيهـوش،      بيهوش مي 

هفده روز تمام در بـيـمـارسـتـان امـام               
کـنـنـد؛       اش مـي      رضا تـبـريـز بسـتـري        
آيـد، تـازه آغـاز           وقتي بـه هـوش مـي        

ــت اســت؛ جــراحــي پشــت                 مصــيــب
ــغ و                     ــيـ ــت تـ ــغ پشـ ــيـ ــي؛ تـ ــراحـ جـ

حساب هسـت کـه هـمـانـطـور              صورت
نـويسـنـد و امضـا            پشت سر هـم مـي      

کنند و لقمان بايد هـمـه ايـنـهـا را             مي
بپردازد؛ موظف است که بپردازد؛ نـه       
بيمه دارد و نـه کسـي از او حـمـايـت                 

 :کند مي
ــاه و خـــورده            » ــک مـ اي در        يـ

بيمارستان بستري بودم؛ چند بار مـن        
را  براي عمـل چشـم بـه بـيـمـارسـتـان                 

در بـيـمـارسـتـان      .  تخصصي فرستادند 
تبريز، سي و چهار ميليون پـرداخـتـم؛        

 پايم را عمـل  » نقده«بعد  بيمارستان  
کردم که آنجا هـم چـهـار مـيـلـيـون و                  

 

 : نگاه هفته
 

مجموعه اخبار و گزارشات                       
 نسان نودينيان            هفته از شهرهاي کردستان                      

 ۶  صفحه 
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 ۵ از صفحه  

 ! سرنگون باد جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

اي گــرفـتــنــد؛ در بـيــمــارســتــان              خـرده 
تخصصي که چشـم راسـتـم را عـمـل               
کردم، حدود هـفـده مـيـلـيـون تـومـان               

هنوز هم تمام نشـده؛ دکـتـر        . پرداختم
گفته اول تير بايد قرنيه چشـم راسـتـم            
را عمـل کـنـم؛ عـمـلـي کـه حـدود ده                    

 «.ميليون تومان هزينه دارد
لـقــمــان وحــيــد، بـيــمــه تــامــيــن            

اجتماعي ندارد؛ فقط بيمه روسـتـايـي       
دارد؛ اما رفتن روي مين در هـنـگـام            
کولبري در شـرايـطـي کـه کـروکـي و                 

ي تاييد شـده نـبـاشـد،            صورت سانحه 
شـود؛ در       مشمول هيچ پرداختي نمـي    

ــاده             ــون مـ ــيـ ــسـ ــيـ ــمـ ــه در         ٢ کـ  کـ
شـود، هـيـچ         ها برگزار مـي     استانداري

اسـت؛ نـه        چيز بـه او تـعـلـق نـگـرفـتـه               
غــرامـــتـــي و نـــه حـــتـــي هـــزيـــنـــه                

 .....بيمارستاني
نيمه شب در مـرز پـيـرانشـهـر و                
انفجاري که نـاغـافـل از نـاکـجـا آبـاد                

ــي  ــرمـ ــراي               سـ ــي بـ ــتـ ــرصـ ــد، فـ رسـ
بـرداري مـامــوران رســمـي و             صـورت 

گـذارد؛     تاييد رسمي حادثه باقي نـمـي    
ــه                مــردم مــي    ــنــد و مصــدوم را ب آي

کـس از ايـن          برند؛ هيچ بيمارستان مي 
شود؛ آب از آب      مصيبت خبردار نمي  

خــورد تــا روزي کــه از              تــکــان نــمــي   
شود و متوجه   بيمارستان مرخص مي  

 نـدارد؛ قـرار       » حـقـي  « شود هيچ     مي
نيست براي يک پا و يک چشم، ريـالـي      

    .خسارت به او بپردازند
ي    اين چـنـد ده مـيـلـيـون هـزيـنـه                

درمان براي يـک کـولـبـر، پـول کـمـي                 
هــار ا      نــيــســت؛ چــطــور ايــن هــزيــنــه         

پرداختي؟ چه کسـي کـمـک کـرد؟ از               
 کجا آوردي؟

«         ســاخــتــمــان داشــتــم؛ ســرپــنــاه
هـايـم؛ فـروخـتـم؛ مـجـبـور شـدم                   بچـه 

بـفـروشـم؛ تـقــريـبـاً هـفـتــاد مـيـلـيــون                  
خــانـه کــردم؛       فـروخــتـم؛ خــودم را بـي         

هـاي     ام را آواره کردم تا هزيـنـه        خانواده
درمان را بپردازم؛ البته درمان که نـه؛     

هاي قطع پا و عمل چشمـي کـه          هزينه
همچنان نابيناست و باز هم بـايـد زيـر       

 «تيغ برود
 

 ...هيچ :  منبع درآمدم        
لقمـان از هـمـان ابـتـداي جـوانـي                

آيـد از چـه          کولبـر بـوده؛ يـادش نـمـي           
زمــان، امــا خــيــلــي ســال اســت کــه               

کند؛ تا حـالا کـه سـي و               کولبري مي 

چهار سـالـه شـده و دو فـرزنـد دارد،                  
بـردن را تـجـربـه            شغلي غـيـر از کـول         

نـکـرده؛ فــرصـت ديــگـري نــبـوده کــه              
پـرسـم مـنـبـع           تجربه کنـد؛ از او مـي         
هـيـچ؛   :  گـويـد     درآمدت چيست؟ مـي    

هيچ؛ منبـع درآمـدي نـدارم؛ خـانـمـم              
رود سـر       رود کار؛ با کارگران مـي        مي

زمــيــن؛  زمــيــن چــغــنــدر و نــخــود؛              
رود بـيـگـاري و فـعـلـگـي؛ روزي                  مي

چهل هزار تومان درآمدش اسـت امـا        
پـردازنـد؛      درآمدي که چه بگويم؛ نـمـي    

گـويـنـد فصـل بـرداشـت بـيـايـيـد                   مي
هايـتـان را بـگـيـريـد؛ آن مـوقـع                   طلب

کنند؛ الان از پـول خـبـري              تسويه مي 
 .نيست

اي اسـت       همسر لقمان، روستـايـي    
کــه روي زمــيــن ديــگــران بــيــگــاري             

کند به اميد آن روزي که محصول       مي
به ثمر بنشينند و چندرغاز دسـتـمـزد        

ها تاخير بـپـردازنـد؛ هـمـسـر              را با ماه  
رود و  الاطلوع مي لقمان از صبح علي   

تا غروب سر زمـيـن اسـت؛ مـجـبـور               
است کـه بـرود؛ مـجـبـور اسـت بـرود                 
چغندرکاري تا خانواده از گـرسـنـگـي          

 .تلف نشود
غير از انجمن هاي مردمي               

 کسي سراغمان را نگرفت             
نـان  « الان بـراي      :  گويد لقمان مي 

 هم محتاجيم؛ کسـي بـه مـا        » خريدن
کمک نکرد؛ فقط در پيـرانشـهـر چـنـد            
انجمن و نهاد مردمي هستند کـه بـه         

کنند؛ برنـج و نـان        امثال ما کمک مي 
ــران مصــدوم               ــب ــول ــواده ک ــان ــراي خ ب

آورند؛ ماه رمضـان هـم بـامـيـه و               مي
زولبيا آوردند برايمان؛ خـدا خـيـرشـان          

کـس   ها، هيچ  بدهد؛ غير از اين انجمن    
سراغ ما ر ا نـگـرفـت؛ غـيـر از خـدا                    
کسي را نداريـم؛ غـيـر از خـدا کسـي                 

راسـتـي   .....  صداي ما را نمي شنود    
ممنونم که زنگ زديـد و خـواسـتـيـد              

هـايـم را بشـنـويـد؛ خـواسـتـيــد                  حـرف 
نشين را به گوش همه    صداي منِ خانه  

 ...برسانيد
 آباد فقط مرز را دارند مردم شين

آباد کار نيست؛ کـارخـانـه      در شين 
نيست؛ به قول لقمان مردم فقـط مـرز        

رونـــد عـــراق و                را دارنـــد؛ مـــي          
گردند؛ تنها همين راه بـراي نـان         برمي

خوردن هست؛ برادرها و پـدر لـقـمـان             
هـم کـولـبـر هسـتـنـد؛ هـمـه خـانــواده                   
کولبرند؛ اما در اين چـنـد مـاه وضـع             

بـدتــر شــده؛ مــرزهـا را کــه بســتـنــد،               
ها از نان خوردن افتادند؛ هـرچـه         خيلي

مردم اعتراض کردند، فعالان مـدنـي         
اعتراض کـردنـد، حـتـي نـمـايـنـدگـان               
مــجــلــس اعــتــراض کــردنــد، فــايــده           
نکردند؛ مرزها را بستـنـد و گـفـتـنـد               

 .شود؛ تمام  نمي»باز«ديگر 
شـش مـاه اسـت        :  گويد  لقمان مي 

اند؛ برادرهايم بـيـکـار       که مرز را بسته  
اند؛ وضعشان خراب اسـت؛ هـمـه            شده

ــاده          ــت ــلاکــت اف ــه ف ــد   ب ــکــي از     .  ان ي
 .....برادرهايم رفته دستفروشي تبريز

اما در نهايت امر، لقمـان نـگـران        
تيرماه است؛ نگران عمل قرنيه چشـم        
که حدود ده ميليون هزينه دارد؛ به او       
هيچ خسارتي ندادند؛ او قرباني مـيـن     
اســت امــا قــربــانــي فــرامــوش شــده؛           

اي عليل که نه تـنـهـا غـرامـت              قرباني
رد « انـد       نگرفته بـلـکـه بـه او گـفـتـه               

اي آنهم غيرقانـونـي؛ پـس         کرده » مرز
شـود        بايد جريمه بپردازي؛ همين مـي     

به مـا    «: گذرد که از خير شکايت مي 
کولـبـران روي مـيـن هـم کـه بـرويـم،                   

دهـنـد؛ شـکـايـت، فـقـط               چيزي نـمـي    
 .«دوندگي است؛ نتيجه ندارد

وکــيــل ( حســيــن احــمــدي نــيــاز          
با بيان اينکه در بحـث  )  قربانيان مين 

انفجار مين  و مصدوميت، وضعيت    
 »مردم عـادي « کولبران به مراتب از   

بدتر است؛ چراکه بـه کـولـبـران نـگـاه                
مجرمانه وجود دارد و چيري به آنـهـا        

در حالت کلـي  :  گويد  پردازند؛ مي   نمي
در مورد قربانيان مين ضعف و خلاء     
قانوني داريم؛ تنها قانوني که در ايـن        
زميـنـه داريـم قـانـون پـرطـمـطـراق و                  

قانون بازگشـت  « پرسروصدايي به نام   
 »مهاجران جنگي بـه مـنـاطـق خـود           

است که مربوط به بازگشت مهاجران       
زده اسـت و         جنگي به مناطق جـنـگ     

اي دارد درباره ايـنـکـه کسـانـي           تبصره
اند اگـر     که به مناطق جنگي بازگشته    

روي مين رفتند، بايـد مشـخـصـا بـه              
اين مـاده  .  آنها خسارت پرداخت شود   

واحده بسيار قديمي است و ما قـانـون    
مســتــقــلــي دربــاب قــربــانــيــان مــيــن         

اين ايراد بسيار بـزرگـي اسـت        .  نداريم
که به خلاء و ضعف قانوني در نـظـام         

 .گردد حقوقي ايران برمي
، » لقمـان وحـيـد     « آخرين درد دلِ   

 :فقط يک سوال است؛ يک سوال ساده
دهـد کـه        چرا کسي پاسخ نـمـي     »

آبـاد،      گناه من چيست؟ اگـر در شـيـن         
فـرصــت کــار کــردن بــود، چــرا بــايــد              

گـويـنـد       رفتم کـولـبـري؛ چـرا مـي             مي
اي؟     کـرده   » رد مـرز   « غيرقـانـونـي،      

گناه من چيست که بايد يک پا و يـک         
چشمم را بدهم، سـرپـنـاه فـرزنـدانـم را              

بدهم و هـنـوز هـم بـگـويـنـد اشـتـبـاه                    
اي؟ گــنــاه مــن چــيــســت کــه                   کــرده

نشــيــنــي     تــاوانــش، يــک عــمــر خــانــه         
 “...شد

  ..  نگاه هفته مجموعه اخبار    

 منزلت، معيشت حق مسلم ماست                         
 

اين فرياد کارگران و معلمان و بازنشستگان ايران در         
در .  مقابل حکومت توحش اسلامي سرمايه داران است    

عصر پيشرفتهاي شگرف بشري، ارتجاع سرمايـه داري         
يک باتلاق متعفن را بنام جامعه بر انسانها حاکـم کـرده          

تحقير و بي اختياري و زندگي !  اين را نمي پذيريم.  است
انقلابي براي اعـلام پـايـان        . زير فقر را پايان خواهيم داد 

عصر توحش و آغاز جامعه انساني در ايران بـه حـرکـت            
انقلاب ضد مذهب، انقلاب ضد نابرابري .  در آمده است  

و فقر، انقلاب ضد استثمار و ضد چپاول و ضد ارتـجـاع       
حاکم، انقلابي که بر پرچم آن نفي زندان و اعدام و فقـر و       

انـقـلابـي کـه رفـاه و آزادي و                .  تبعيض حک شـده اسـت      
. شادي را براي تک تک افراد جامعه تضـمـيـن مـيـکـنـد                

کارگران و مردم ايران با شعـار مـنـزلـت و مـعـيـشـت و                  
آزادي عزم کرده اند که حاکميـت مـفـتـخـوران اسـلامـي               

. سرمايه دار را براي هميشه از سر جامعه جـارو کـنـنـد            
منزلت و رفاه و آزادي با قدرت انقلاب ما به قـانـون بـي          

 چون وچراي جامعه تبديل خواهد شد
 

 !  زنده باد انقلاب انساني براي جامعه اي انساني                                         
 حزب کمونيست کارگري                     

 ۲۰۱۸  فوريه        ۹ ،   ۱۳۹۶  بهمن       ۲۰ 


